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 بازتاب غديرخم در قصايد زيب مگسي

شاهدعليسيد، محم  

   
  چكيده

 ي مجامع ملل اسلامي، همواره غديرخم از آغاز، درطول حيات ديني و فرهنگواقعة
 ي،ـفارساعران زبانـدرميان ش. تـاس راويان و شاعران بوده،بخش محافل محدثانگرمي
 ديوان، در )پاكستان(مگسي، يكي از شعراي معاصر بلوچستان زيب، خان محمدگل مير
از سروده و  )ع(  منقبتي در شأن مولاي متقيانة قصيد51 ، الجواهرنةخزي ،ودـخ ،ايدـقص
  .اي استكوثر، طالب جرعهساقي خانةخم

 پيمايي زيب مگسي از غديرخم را ازمنظر ويدر اين مقاله برآنيم كه دستĤورد باده

 به حضرت، آيات و احاديث مربوطديوانزيب مگسي در اين . موردبررسي قراردهيم

ها و  تأويل آيهازمنظرحضرت را  هاي آن كشيده و ويژگينظم ةرشت را به) ع(علي
 نمودي ديوان اين خم درخصوص واقعة غدير به؛استوردبررسي قرار دادهاحاديث م

تر دارد و شايستة آن است كه از جهات گوناگون موردبررسي قرارگيرد تا هم پررنگ
تري مبني بر توانايي و تري از غديرخم برسيم و هم دلايل قويبه درك ظرايف عميق

 .اقان شعرش كشف شودهنرمندي اين شاعر ولايي بر مشت

  .، منقبتديوان قصايدخم، زيب مگسي، غدير: هاكليدواژه
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  مقدمه
 غديرخم است كه دراواخر حيات ةيكي از وقايع مهم و بزرگ تاريخ اسلام، واقع

 .دشبعداز خود  لاترخ داد و سر منشأ بسياري از عقايد و تحو )ص (پيامبر اكرم
ليل اين ـتحنظران به بررسي و تجزيهپژوهشگران و صاحب ،نمحققا  ازبسياري

 مشغول بهاز همه  تاريخي، افكار شعرا را بيشةاين واقع. اندپرداخته  تاريخيةواقع
 .استخود كرده

به  اند كه بودهبسياريدر ادب فارسي و فرهنگ اسلامي، از همان صدر اسلام شاعران 
 ي خويش را در تخلقّ به معارف ديني دانسته وكيش مقدس اسلام درآمده و آرامش قلب

بيت عصمت اند و مدايح و مناقب اهلافتخار درك فضيلت حقايق درخشان اسلامي را داشته
ماية كامراني در زندگاني  از آن دست وطهارت را زيب دفترهاي شعري خود ساخته و
 ابـ گويندگاني كه اند سخنوران واند و كم نبودهكرده  را آرزواخرويشفاعت  وي ونيد
رودن ـ سبهداداده ـكر خـه و فـروي قريحـ ني و بانبوغ فطري و استعداد ذاتي رمايةـس

احترام و حرمت گذارده و با استعانت از پرداخته و به آنها  )ص( پيامبر اقب آلـح و منـمداي
 به رتبة يقين، كلام خويش راـيافتگان به مراه حضرت حق و طلب فتوح از بزرگان دين و

، حكيم )سدة چهارم هجري( روزيـم اييـكه كسانـ چن1د،ـاندهـانيـاوج كمال رس
قرن اواسط (زنويـايي غـنـس ،)ق481-394(اديانيـرخسرو قبـاصـ، ن)ق411-929(فردوسي
، )ق 672د (مولوي ،)ق595د (، خاقاني)ق606 تا 576د (، نظامي گنجوي)ريـپنجم هج

 لاهوري الـو اقب) ق 725-651(لويـرو دهـسـرخيــ، ام)ق 691د (رازيـدي شيـسع
  .اندهكه طالب جامي از ساقي كوثر بود 2،ست اآخرين شاعر بزرگ و توانايي ،)ق 1289-1357(

 لامـزبان بالعموم از پيامبر اسلاخص و شاعران غيرفارسيازبان بستايش شاعران فارسي

سرايان  شيوة سخنر همواره سنت وـاصـا دورة معـهارت تـت و طـاندان عصمـو خ
گويي براي پيامبر و ائمة اطهار درطول تاريخ شعر سرايي و منقبتمديحه است وبوده
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راستا، يكي از شاعران ايندر. استتداوم و استمرار برخوردار بوده فارسي از ويژگي
واب ـزيسته، نيـاره مـقبهـ ش درجريـهارده هـم چـرن پرتلاطـق ه درـيرگذاري كـتأث
 ، الجواهرةخزين ، قصايدديواندر او  3.است» زيب «خان مگسي، متخلص به محمدگل يرـم

است و موضوع بحث بنده، بررسي سروده )ع( علي  در مدح مولاي متقيانمنقبت 51
  .است ديواناين ميان مناقب در» خمغدير« ةاشعار واقع

ايي، سرنـبر رواني طبع و سخ زيب مگسي علاوه،انـخ محمدگل نواب مير
هاي عربي، فارسي، به زبانبر زبانكه علاوهطوري، به داشتالعادهفوق ايحافظه
فارسي  در زبان4.استههندي، سندي، پنجابي و سرائيكي اشعار نغزي سرود اردو،

  الاشعارةخزينـ و زيب نامه ، ويديوان دو 5. بيت است30000 اشعار وي بالغ بر
صورت بههزار بيت دارد، كه يازده  وين عاشقانارمغااما ديوان  است؛چاپ شده

كه را  وي  الجواهرةخزينـديوان همچنين بنده  6.است ناشناخته مانده،نسخة خطي
است، با راهنمايي آقاي دكتر ناصر  بيت سروده شده4446 و در ستحاوي قصايد او

تربيت طاهري، اساتيد محترم دانشگاه  االلهمشاورت آقاي دكتر قدرت نيكوبخت و
  .امكرده مدرس، تصحيح

بلوچستان  گويمگسي، شاعر بزرگ فارسي زيبخان  محمدگل نواب مير
 ،»مگسيجهل«ي، حاكم ـ، فرزند سردار قيصرخان مگسزيب متخلص به 7،)پاكستان(

كه چنان .استدنيا آمدهبه.) م1884-1883(ق . هـ1301المبارك، سال  رمضان13در 
   :گويدد مي تاريخ تولد خوةوي دربار

   صدويك ز هجرت سرور ه سال سيزدهـب    مرـوع روز قـداز طلـعـاس اول بـه پـب
  8رـبـق اكـم خالـكـم از حـتـافـهور يـظ    اريخ سيزده از بطنـان، تـاه رمضـه مـب

)222(  
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 و دو پسر 9،بود خان، پسر بزرگ محمدگل نواب. نواب قيصرخان سه پسر داشت

ردار ـو س.)  م1935-. م1908( مگسي عزيزخان  عليديگر او سردار يوسف
 عزيز مگسي، مبارز ،خان عليسردار يوسف 10.مگسي بودند خان عليمحبوب
اش خواهي مردم ناحيهگوي بود و در بيداري افكار آزاديفارسي خواه و شاعرآزادي

 ولانا محمدعليخان و ميـرعلـوري، مولانا ظفـوي به اقبال لاه .تأثير فراوان داشت
 در.)  م1935 مه 21(اي مهيب لرزهاين جوان ناكام در زمين .جوهر ارادت داشت

رزند ـن فـسي، سوميـمگ خان عليسردار محبوب 12. دار فاني شتافتازكويته 
رزند سردار ـداشت و همچنان ف خان، در سياست مقام بااهميتي قيصرنواب
. مداران زمان خود بودسياست مگسي از خان االلهفنواب سي مگسي، خان عليوبـمحب
) دار ايالت بلوچستاناستان( مگسي خان عليذوالفقار خان، نواب مير علي محبوبةنواد
 13.شده هستندشناخته يمگسي در سياست امروزي پاكستان اشخاص نادرخان و مير

دورونزديك  ستاداني ازپرورش فرزندان خود، اوخان براي آموزش پدرش، نواب قيصر
لاله  يوسف عزيز و زيب مگسي از قاضي رسول بخش، مولانا غلام قادر و .فراخواند

زيب مگسي  14.ترتيب الهيات، عربي، فارسي، اردو و انگليسي آموختندكنهيالال به
جفر و از استاد  بر استادان مذكور، از منشي بستومل انگليسي، هندي و علمعلاوه

  15.اي، فارسي را فراگرفتگنداوه ارپيرمحمد گلهو

 16.عهده گرفت قبيلة خود را بهةوي بعداز وفات پدر، مسئوليت حكمراني و ادار
داري را ترك گفت و بيشتر اوقات دليل گرايش عرفاني، امر حكومتودي بهزبه اما

نفس خود گذراند و مشغول تهذيبدانش و مطالعه مي و اكتساب علم خود را در
   :گويدكه خود مي چنان،بود

  ر و سامان راـريـت ابن الادهم سـذاشـگ    به شوق فقر گذر از مراد ملك كه زيب
    )176(  
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  چو ابراهيم ادهم ملك و سامان دادم و رفتم    مراد سلطنت را ترك گفتم بهر درويشي
)13(  

 ديوان بر پنج  مشتمل كه است،)پنج گلدسته (زيب نامه ،نخستين اثر منظوم زيب مگسي
  وبندترجيع كتاب الصنايع ،ديوان البحور ،ديوان عجيب ،زيب نامههاي مختصر به نام
 بار در مطبع بيت است و اولين3385 زيب نامهتعداد ابيات . باشد ميكتاب الافراد

 ،تمهـدر تسي ـب مگـ زي.استچاپ رسيده به.م1931در سال ) هند( نولكشور، لكهنو
   :گويدمي زيب نامه

  اـت نمـفـة صـامــن نـد ايـم شـتـخ    ين و لام و باـال هجري غين و شس
  امـتـتـب اخـت زيـافـ يزيـب نــامـه    امـيــاه صـته از مـذشــگـة بــتـهف
    )16(  

اين مجموعه .  يعني مخمسات زيب، ازلحاظ زماني، اثر دوم وي است، الاشعارةخزينـ
   :گويدمي كه خود زيبچنان. تاسكامل شده.  م1932/ق. هـ1350در سال 

  ـهــاران بـا اختـتــام رسـيـدـدر بـ    ريدـظـم فـتـاب بـديـع و نــايـن ك

  لــه ابـيــات گـوهــر شـهوارـجـم     الاشـعـارةـزيـنــخي ـام نــامــنــ

  ـه صد فزون بر آن پنجاه ـالـف و س    ـيـان ز دوره مـاهـجـري عـال هــس

  )ق. هـ1350(    

  جينهـپــر شــد ايــن گــنـج دارگن    ــده روز آديــنــــهعـقــاه ذيــــم

لكهنو  خانة منشي نولكشوردر چاپ.  م1936/ق. هـ1354 به سال  الاشعارةخزينـ
وي .  مشتمل استبيت  4302 درمخمس  301  و برشدهبه زيور طبع آراسته ) هند(
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 و متأخر را مگوي از متقدارسيـف  معروفاعر ش115اشعار در اين مجموعه، 
 .استتضمين كرده

 خود را از فكر و هنر خويش ةوي خوانندـسكـيدر اين مخمسات، زيب از
نهايت ديگر، شعراي متقدم و معاصر خود را بادهد و ازسويثير قرار ميأتتحت

لنهر ءااي با رودكي سمرقندي در ماورالحظه. كندسليقگي معرفي ميشخوبي و خو
اي با سعدي و حافظ كنار آب ركناباد كند و لحظهپيمايي ميختن باديهو خطا و 
وگو گفت عريان محو رـطاهرا در همدان با بابا ي اوـگاه .گشت استدرحال گل

جام است  اكنون در تربت؛محو اختلاط  در توسشاهنامهگاهي با خداوند  بيني ومي
اي در بغداد لحظه. هلوي استد غالب بعد در دهلي كنار اميرخسرو و ميرزادميو 

م ـ چشةف را سرمـنج كمي بعد، خاك مدينه و با شيخ عبدالقادر جيلاني است و
اند، ـميادگار ميهـ او ب الاشعارةزينــخنها ـميان تنـر درايـاگ«قولي هـ ب17.سازدمي
  18».ستادي او در شعر و ادب فارسي باشدتوانست مبين اخوبي ميبه

شاعر در   ازلحاظ زماني سومين اثر زيب است كه، الجواهرةزينخ ، قصايدديوان
قارة عارفان شبه ،)ع( ، حضرت علي)ص(  قصيده در مدح حضرت پيامبر147آن، 

 .استو شاهان و واليان سروده پاك و هند

ترتيب زماني، ديوان چهارم زيب مگسي است كه هنوز به زيور  بهارمغان عاشقان
، هابندترجيع  غزل، مخمسات،1074ه غيراز ـ در اين نسخ.تـاسدهنشه ـتـآراس طبع

 11000شامل شود كه ، رباعيات و مفردات نيز ديده ميات، مسدسات، مثلثهامستزاد

 1357در سال  آغاز و.  هـ1318 در سال ديواناين . ستترتيب حروف الفبابيت به
راجع به را  زير هايبيتخاتمة كتاب، شاعر در 19.استدهش م، تكميل 1938./هـ

   :استپايان اين نسخه آورده و آغاز
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ه شـد آغــاز ايـن كـاخ مــعـانـي   ـك    صــد و هـم هـژده بالاهـزار و سـه
  ) هـ1318(    

  ـه شـد كـامـل بــه عـون آسـمانيـك    م هفتـصـد و پنجاه ههـزار و سـه
  ) هـ1357(    

  رانيسـنـد و شـاد از خـامهم خـرـدلـ    ـوال در روز دهــم گـشــتـمـه ش
  ر اين مجموعه را كـس نيـست ثانيـم    نــام» ارمــغـان عـاشـقـان«نـهـادم 

 يكي وئهاي سندي، عربي، پنجابي، سرابه زباناشعاري غيراز آثار فارسي، وي 

  20.است چاپ نشدهاكنوناست كه تا هندي نيز سروده

سالگي  در هفتاد.  م1953قدر در سال گران  روزگار شعر فارسي و شاعرةاين نابغ
 آسودة خاك ، جهل مگسي، و در شهر آبايي خويش21،چشم از جهان فروبست

  22.گرديد

را  )ع( امير از هر شاعر ديگر حضرتزيب مگسي درميان معاصران خود، بيش
او نگاهي بيفكنيم، خواهيم ديد كه  الجواهرةخزينـديوان اگر فقط به . استگفته مدح
سوم از كل  يعني يك، بيت است1596 كه تعداد ابيات آن ،ة اين ديواند قصي52

است و ذكر وقايع غديرخم در اين سروده شده )ع( در شأن حضرت عليقصايد او 
  .است گيرو چشمبارز بسيار قصايد 

 . شودشايسته است در اينجا موقعيت جغرافيايي غديرخم و حديث غديرخم ذكر
كيلومتري  چهارغدير در سه. رار داردـاج قـ بر سر راه حج،نهغديرخم درميان مكه و مدي

گانه هاي پنجاز ميقات كه يكي، كيلومتري مكه قرار دارد 64جحفه واقع شده و جحفه در 
سبب غديرخم به. شودديگر جدا ميدر جحفه راه مصر، مدينه، عراق و شام از يك. است

  23.است بودهيستراحت كاروانال، جاي اـسد درخت كهنـوجود مقداري آب و چن
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كرد و  ارزدر سال دهم هجرت مراسم حج برگ )ص( مرتبتحضرت ختمي
پيامبر . گشت الوداع معروفحجةبود، به ) ص( حضرتحج آن كه اين آخرينازآنجا
منطقة جحفه رسيد و درهمين  بعداز پايان مراسم حج، در بازگشت به) ص( اكرم

 )ص( رسول اكرم حضرت.  بر آن حضرت نازل شد24 از سورة مائده،67مقام، آية 
، بعداز حمد و ايدستور توقف داد و در خطبه يبه كاروانبراي ابلاغ اين وحي، 

گذاشتن دو انتـود و امـدن رحلت خـشكـزديـپروردگار، خبر ن يكتاييبر شهادت 
ها الناس يأ«: بيت عترت را اعلام و درادامه فرموداهل كريم و قرآن،بهاگران ميراث

 االله مولاي و ان: قال. االله و رسول اعلم: بالمؤمنين من انفسهم؟ قالوا من اولي الناس
المؤمنين و انا اولي بهم من انفسهم فمن كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال  انا مولي

  25»عاد من عاداه من والاه و

  »ونـلـعقـقوم يـات لِـك لايـي ذالـان ف«    )ع(  در شأن علي گفت »كنت مولا من«مصطفي 
    )122/ 3(  

  دار فقرش پاك و صوفئ سرچشمهـدروي    ان را امام عدلـهـردو جـحق را خليفه ه
  ت بهار فقرـگاهـاب نـحـبز از سـرسـس     عشقسن تو ماهـ حليـن از تجـاي روش

  بار فقرـان اعتـدي ز جهـشيـوع مـرفـم    و ظهور نكردي در اين جهانـر ذات تـگ
  )18 و 9 /49(    

   و نيز

  اي تويي حق را خليفه، مصطفي را جانشين    ان را پيشواـنـؤمـدي و مـرشـاوليا را م
    )119/ 21(  

  سرا» والغفورـه«بل ـلـمت بـاغ رحـه بـب    لـاه رسـشين شـانـل جـني كـعليم مع
    )1/ 8(  
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  Ĥبـت را مـم ولايـقا و هـپادشاهي را ب    آن خلافت را سزاوار و امامت را عروج
    )10/12(  

شد  پايان يافت، حضرت جبرئيل دوباره نازل )ص( كه خطبة خيرالمرسلينهنگامي
نِعمتي و  اليوم اكملت لكم دينكم و اتمَمت عليكم«: دكر را قرائت ه مباركةو اين آي

 زرگـفسران بـاز م) .ق468م (شابوريـدي نيـواح 26،»لام ديناًـت لكَم الاسـرضيِ

نازل  )ع(  حضرت عليبارةكند كه اين آيه در روز غديرخم درسنت روايت ميهلا
   :كنددر تأييد اين نكته، چنين بيان مي  زيب مگسي27.استشده

  دام گنجور گنج سرمد خليفة خاص از پيمبرمـ    حقيقت جانشين احمدحق نايب محمد به به اذن
    )51/ 6(  

  والي شام  بالد هرچندكه برو توست واجب بيعت     تو وحي خداحقيقت در تأييدالامري بهياي تو ال
    )111/ 12(  

 را در )ع( علي از اتمام خطبه، حضرتمرتبت، پسدر غديرخم، حضرت ختمي
  به وي مقام ولايت را تبريك،رفته) ع( اي نشاند و به اصحاب فرمود كه نزد عليخيمه
 28.كردندرفتند و بيعت ميت ميگروه نزد حضرحاب گروهـمانان و اصـمسل. گويند

  :گويد ميعهتأييد اين واق زيب مگسي در

  اوست مولاي همه اصحاب با حكم خبر    ياــيا و اصفــوج اولــالار فسهــاو سپ
    )48/ 32(  

امة ، عم)ع( از بيعت و تهنيت صحابه با حضرت عليپس )ص( حضرت پيامبر اسلام
العمامه ! يا علي«:  فرمود و سر مولاي متقيان نهادهگذاري بررسم تاجرا به» سحاب «،خود

فرمود كه در روز جنگ بدر و حنين، وقتي فرشتگان به كمكم   بعد،»تيجان العرب
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گذاري اور دارد كه تاجـي نيز بـب مگسـ زي29.داشتند  در سر عمامهنوعاينازآمدند، 
ا را به حضرت هد نعمتـكلي ةق همـرت حـوده و حضـرودگار بـبه امر پ )ع( علي
   :استسپرده )ع( علي

  ما راـعـيد نـت كلـتـپرده به دسـدا سـخ    نهاده به فرقت كلاه سلطاني) ص(يـنب
    )1/ 45(  

سنتّ در كتب و وقايع غديرخم را اكثر مفسرين شيعه و بسياري از عالمان بزرگ اهل
 و الصحابه يلفضادر كتاب ) .ق241م (كه احمدبن حنبلچنان. اندتفاسير خود آورده

؛ و ياقوت )112 -103ص( انساب الاشرافدر ) .ق279م (؛ بلاذري)84 و88ص( مسند
 ةرشت را بههكرات اين واقعبه...  و )379، ص2ج(، البلدان معجمدر ) .ق626م (حموي

  :گويداين راويان مي زيب مگسي به استناد. استتحرير درآورده

  وي تو مولاي به تصديق روات و بل ثقات    االله خطابيـاي لقب داري ابوالهيجا ول
    )19/ 23(  

دوره  به )ص( نبوي گيري سخنوران فارسي از كلام رباني و احاديثپيشينة وام
تا تجليّ  ر قرآن و احاديث باعث شد بشعراشراف ا ؛رسدآغازين شعر فارسي مي

 ناييكه حكيم س چنان30،دست آوردقرآن و حديث در شعر فارسي رونقي بيشتر به

ث را در اشعار ـرآن و حديـري، اقتباس از قـغزنوي در قرن پنجم هجري قم
 مثنوي معنويخصوص در هقرن هفتم و هشتم ب دراين امر  و 31گنجانيد خويش

 32 .اوج خود رسيدمولاناي بلخي به

 زمين، ازرانـران ايـتبع شاعبك هندي بهـ شعراي س، در شعر پاك و هندةقاردر شبه

اند كه بيشتر شعراي ـته نمـفناگ. خوردچشم ميوفور به بههااقتباس و تضمينه گوناين
فروشي در كلام خود لـ فضدليلهپاك و هند، استفاده از آيات و احاديث را ب ةقارشبه
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زيب مگسي درميان معاصران . است قصد و هدف آنها تبليغ دين بودهكهبل آوردند،نمي
شهاد ـستث اـاديـكريم و احهاي قرآنهاي خود به آيه در شعر،شاعر از هرخود، بيش

گنجانيده  شعر كلمه از آن را در آيه را در شعر آورده، گاه دو  ولي گاه قسمتي از،استكرده
نمونه  عنوانبه) 122( در اينجا ابياتي از قصيده. استاشاره كرده و گاه فقط به معني آن

  :مثلاً ،استشدهگرفته ز آيات قرآنها ااكثر قافيه ود كه در آنـشميآورده

  »لوتعلمون«ب حيدر هست امكان قوي ـح    »ريب المنون«ر آزادي ز قيد و بندش ـبه
    )122/1(  

و « و 33»بِهِ ريب المنُونِ صام يقولونَ شاعرٌ نتََربَ«: اشاره به اين دو آيه كريمه است
  34»انَِّه لَقَسم لوتعلمونَ عظيم

 امامو  )ع( حسنامام و  )س( ، حضرت فاطمه)ع( ربارة حضرت عليي كه داآيه
را در تأييد باور  )ص( مبراكرماپي  شاعر اين آيه و حديث35،نازل شده )ع(حسين

   36.استخود آورده

  »السابقون السابقون«ش ايماي بود ـويـس    »يطعمون«بذل و ايثار ورا تصديق قول 
    )27/10(  

و « و 37؛»ناً و يتيماَ و اَسيراًيطعمونَ الطعام علي حبِّهِِ مسكي و« :دمجي اهللاشاره به كلام
   . است 38»السابِقوُنَ السابقُِونَ

ن« مصطفي   »ونـلـقـعـات لِقوم يـك لايـي ذالـان ف«    )ع( گفت در شأن علي» هكنت مولا مـ
    )122/3(  
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 و آية 39»مولاه  فعَلي مولاهمنْ كُنت«: اشاره به حديث پيامبرگرامي در غديرخم
مرهِ اِنَّ فيِ أمسخرات ب النجوم القمرَ و الشمس و هار والنَّ يلَ ور لكُم اللَّسخَّ و«: قرآن

  40»ذالك لاياتٍ لِقومٍ يعقلونَ

  :سرايد اندكي تغيير چنين مية سورة كهف و آي ازاقتباسشاعر با 

  ب مكتب صدق و يقين و صبر و رضاـديا    خطيب خطبة عشق» دنيـلم لـع«عليم 
    )1/24(  

 مِن عندنَا و علَّمنَاه منِ ةًرحمـفوجداَ عبداً مِن عبادنَا اتينَاه «: ةكه اشاره دارد به آي
   41»لدنَّا عِلماً

  »فتي لا«زا و مدحتِ او ـبارز را سـل مـه    »هل اتي«ت ـاه تخـما و شـاه اوج اِنّـم
    )5/15(  

  42»اً مذكوراًئهل اتي عليَ الْاِنسانِ حينٌ مِن الدهرِ لم يكنْ شي« :  قرانةاشاره به آي
  43»سيف اِلّا ذوالفقار فتي اِلّا علي لا لا«: اشاره به حديث قدسي

  »صمدـاالله ال«ر ـؤثر ذكـينت مـلقـوي ز ت    »واالله احدـل هـق«و رواجِ ـاي ز تيغ تـ
    )32/1(  

  .رة اخلاص استسو» 2 و 1 «ةاشاره به دو آي

  »ت مقصودـآي«فـهوم ـو مـمـدام ذات تـ    لـشكـر مـدوام حـب تو مفتاح قفل ه
    )34/5(  
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ا الذينَ امنوا اطيعوا االله و اطيعوا الرسولَ و يهيا اَ«: ة به آي است اشاره»آيت مقصود«
 اِنْ كنتم تؤمنونَ بااللهِ و دوه الي االلهِ و الرسولِاُوليِ الامرِ منِكم فِانْ تنازعتُم في شيءٍ فرُّ

  44»اليومِ الاخرِ ذلكِ خيرٌ و احسنُ تاويلاً

  مصطفي را اوست چون هارون موسي را عزيز    ذات حق را اوست چون يوسف زليخا را عزيز
    )127/ 28(  

اشراف  بيش درخدمت شاهان ووآغاز پيدايش، كمشعر فارسي، خصوصاً قصيده از
 ؛آمدندمار ميـشبهاعران ــوقان اصلي شـ نيز حاميان و مشبوده و دربار و درباريان

كردند بنابراين شاعران براي برخورداري بيشتر از حمايت امراي زمان خود سعي مي
ظارات را از ـن انتـگسي ايـد؛ اما زيب منانتظارات ايشان شعر بگوي بـاسـمن
  .كندجو ميوبيت او جستو اهل ،)ص(  حضرت محمد،كائنات رورـس

  ران مظهر ذات خداـيـپرـان پيـاهـشاهـش    ويس مدح سرور هردو سراـم بنـاي قل
  آب و آتش رافع افتادگان و دافع درد و بلا    وار فيضـاني ديـر و بـقـماني ارژنگ ف

  ر لب از حبش صداي حبذاـقان را بـعاش    گويان مرحباويانش را جبريلـگتـمنقب
  »فتي لا« او مدحت و  هل مبارز را سزا آتش و آب    »اتي هل «و شاه تخت» ماـّان«اه اوج ـم
    )6/1- 4(  

شعر اين است  يافتن شعر و تنوع بخشيدن به معاني و مضامينهاي تكامليكي از راه
هاي ديني و افسانه دادن به شعر خود از اصطلاحات علوم گوناگون،كه شاعر براي رونق

كند و آنها را در شعر  حاديث و امثال فارسي استفادهملي، وقايع تاريخي، آيات قرآني و ا
براي زيباتر ساختن شعر و  گونه اطلاعات و معلوماتازاينحد توان  تا وخود آورد

، به از مولاي متقيانجستن نيز ضمن ياريمگسي  زيب. نوآوري در آن سود جويد
   :گيردزيبايي از آيات و احاديث بهره مي
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 » افلا تشكرون«شق اوست ـضل النعماء عـاف    راستـ سبندگي مرتضي سلطاني هردو
    )122/4(  

حديث با   آيات و احاديث در اشعار، اين است كه هر آيه ياكارگيريبههنر زيب در 
 تنهاب نهـود كه زيـشخص ميـاز اينجا مش.  اجزاي شعر هماهنگي بارزي داردديگر

قرآني و  هايكه از تاريخ اديان، داستاناالله مجيد و احاديث را دقيق مطالعه كرده، بلكلام
 هايخصوص عنوان به،كه عناوين قصايداست، طوريتاريخ اسلام اطلاع خوبي داشته

  : مانند،مناقب و اكثر مدايح، اقتباس از آيات رباني و احاديث نبوي است

؛ »مولاه من كنت مولاه فعلي« شمع محفل ،»لي مع االله« در منقبت محرم خلوت«
ان علياً مني و انا منه و هو ولي كل «شأنه  نقبت ولي السخي، الذي جاء فيدر م«

» هل اتي«فتي، خورشيد سپهر  ميدان لا در منقبت رايض«؛ »كرم االله وجهه» مؤمنٍ
كرم » يا علي محبك محبي«شأنهِ  فيجاء وسيلة دنيا و عقبي، بدرقة راه ربي، الذي 

هارون  ةعلي مني بمنزلـ«و » كل مؤمن و هو ولياِن علياً مني و انَا منه « ؛»االله وجهه
و » طوبي لك و لمن احبك و صدق فيك يا علي«و » ه لانبي بعديمن موسي اِلّا انَِّ

  . ...و » وارثي علي وصيي و«و »  نوحةسفينـبيتي كمثل مثل اهل«
  :كندميچنين ابراز اين )ع( به ابوترابوي اخلاص خويش را نسبت

  ت برهانـداسـيـپ» ولاهـت مـن كنـم«ز     وــــه دارايي تــو بـي تـولايـــه مــب
  انـلطــد ســنـستـه» ن وال والاهـم« ز     ويت غلامان بابتـان كــدايـون گــچ

  شانـريــردد پــگ» اداهـاد عـن عــم«ز     اـجكـو يـدوي تـد عـع باشـمـاگر ج
    )121/ 26- 28(  

  »قارـيف الاّ ذوالفـلي، لا سـي اِلاّ عـلافت«    كردگارهردم اطمينان من باشد ز لطف 
    )45/ 1(  
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  النهارط نصفـيدا خـد پـفقار او كنـذوال    آسمان را گر سپر سازد عدويش روز جنگ
    )45/ 13(  

 كمكدر شب اول قبر به) ع( ه اميرالمؤمنين عليـت كـان اين اسـباور شيعي

   :آيدداران خود ميدوست

  انت بگريزد نكيرـتـعرة مسـحد از نـدر ل    را باشد نجات اندر بغلمستي عشق تو 
    )24/ 52(  

هاي آرمان رفته، در شعر زيب، بر عناصر مذهبي و ديني بيشتر تأكيد شده وهمروي
هاي ديني و عرفاني اشعار وي را غني مايه بن وانساني و جهاني موردتوجه قرار گرفته

درآخر . استو اصيل اسلامي اخذ كرده ا از متون كهنشاعر اين مضامين ر. استساخته
   :شود آورده مينامه زيبابياتي در مدح وصي رسول خدا از ديوان 

  ، رسول االله است)ص( حمدـق مـاز عش    تــه لا اله الا االله اســـه بــم كـوقـش
  است» ن والاهـوال م«ول ـن قـت مـحج    خواه استچون دوست عليم، ايزدم دل

    )224(  

  نتيجه

ي يثير بسزاأت  غديرخم يكي از وقايع بزرگ جهان اسلام است كه در ادبيات فارسيةواقع
گرفته تا شعراء و   و از محدثين و مفسرين،خود جلب كردهاست و افكار عمومي را بهگذاشته

ان، ـميآناز. نداهـساخت زيّنـش را مـ كلام خوي،نويسندگان، از اين حادثة مبارك تبرك جسته
است كه ) پاكستان( بلوچستان گوي زيب مگسي، سرآمد شعراي فارسي،خان محمدمير گل

 و استراه، گامي چند برداشتهدراين اي از ساقي كوثر است وقدر تشنگي، طالب جرعهبه
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 فرد و بديع به غدير نگريسته و با بيانيبههايي منحصردادن اين شيوة ديرپا، از زاويهبر ادامهعلاوه
  .استهنرمندانه، گنجينة شعر ولايي فارسي را غنا بخشيده
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  .92همان، ص: الحقـ كوثر، انعام14
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  .82، ص بلوچستان كي مشهور شخصيات:خان ـ بلوچ، اخترعلي16
  .21، مقدمه، ص الاشعارنةيخز: ـ سيد شرافت عباس17
  .105، دانش، ص»ديدگاه غالب و زيب مگسيناطق مكراني از: يك شاعر و دو نگاه«: ـ بزرگ بيگدلي، سعيد18
  .259همان، ص: ـ رضوي، سيد سبط حسن19
  .13ص، مقدمه، زيب نامهـ 20
 250همان، ص:  و رضوي، سيد سبط حسن77، صشعر فارسي و خدمات زيب مگسي :حمد، مرياضـ 21
  .160، صهمان: الحقكوثر، انعامو 
  .133، صحديث دل: االله و ابراهيميان، حجت38، مقدمه، ص همان:سيدشرافت عباسـ 22
  .»غدير« ويكي پديا، ذيل كلمة المعارفدايرةـ 23
م تَفعل فَما بلَّغت رسِالَتَه وااللهُ يعصِمك منَِ الناّسِ انَِّ االلهَ لَ اِليك مِن ربك و انِ لَرسّولُ بلَّغ ما انزِيا ايها ال « ـ24

آنچه ازسوي پرودگارت بر تو نازل شد به مردم برسان و اگر اين كار !  اي رسول ما؛»لاَ يهدِي القوم الكاَفِريِنَ
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همانا خداوند . تو را از مردم ايمن نخواهد كرد اي و خداوند خود را به انجام نرساندهرا انجام ندهي رسالت
  .گروه كافر را هدايت نمي كند

. دانندخدا و رسولش بهتر مي: به مؤمنان، از خود آنان سزاوارتر است؟ گفتنداي مردم چه كسي نسبتـ 25
به مؤمنين از خود آنان ؤمنانم و من نسبتخدا مولا و سرپرست من است و من مولا و سرپرست م: فرمود

  .كس من مولا و سرپرست او هستم، علي مولا و سرپرست او است پس هر،سزاوارترم
امروزين را بر شما كامل كردم و نعمتم را بر شما تمام نمودم و راضي شدم اسلام : ، ترجمه3/ـ سورة مائده26

  .دين شما باشد
  .135، ص اسباب النزول:ـ واحدي نيشابوري، علي بن احمد27
  .187، صارشاد القلوب: بن محمدـ الديلمي، حسن28
  .232، ص2، جالاعيانوفيات: محمدخلكان، احمدبن و ابن14، ص10، جالكبرينن س:ـ بيهقي، ابوبكر29
  .7 و 6، صتجلي قرآن و حديث در شعر فارسي: راستگو، سيدمحمدـ 30
  .311، صگنج سخن: االلهـ صفا، ذبيح31
  .287، صتاريخ ادبيات ايران:  شفق، رضازادهـ32
 مرگ او را انتظار ةو ما حادث) ماهري است( شاعر) ص(  يا كه گويند محمد: ترجمه،27/30ـ سورة طور 33

  .داريم
  . و اين قسم اگر بدانيد بسيار سوگند بزرگي است:؛ ترجمه76/ 27ـ سورة واقعه 34
) ع( نو حسي) ع( ، حسن)س( ، فاطمه)ع( علي ،)ص(  پيمبربيت از سوره الانسان در شأن اهل8 ة  آيـ35

) ع( مĤب به عيادت آمدند و به حضرت عليبود و حضرت رسالتجناب حسنين بيمار شده. استنازل شده
ايشان سه روز روزه گرفتند و هر روز . دستور دادند كه براي بهبود ايشان نذري كنند) س( و حضرت فاطمه

بنابر وفاي عهد، از حضرت حق وحي نازل شد .  را به درويش، يتيم و اسير دادنددر وقت افطار، غذاي خود
 5 ةاند كه از آيو گفته» هل اتي علي الانسان حين من الدهر لم يكن شياً مذكوراً«: شودكه از اين آيه شروع مي

ك .رطلاع بيشتر، براي ا(  اين ماجرا و حضرت علي و فاطمه و حسنين استة دربار22 ةاين سوره تا پايان آي
   ).434،ص تفسير سورآبادي، برگرفته ازقرآن مجيد قصص به

  .462، صفرهنگ تلميحات: ميسا، سيروسشـ 36
  ».داشتنش به فقير و يتيم و اسيروجود دوستو خورانند خوراك خود را با«: ترجمه ،8/ ـ سورة الانسان37
  ».بر همه پيشي گرفتند سوم آنان كه در ايمان ةو طايف«: ترجمهـ سورة واقعه؛ 38
  ».هركه من مولاي اويم اين علي مولاي اوست«: ترجمهـ 39
و هم شب و روز و خورشيد و ماه را براي زندگاني شما در گردون مسخر ساخت و ستارگان «: ترجمهـ 40

  ».خرد پديدار استهاي خدا براي اهل در اين كتاب آيت و نشانه،آسمان را به فرمان خويش مسخر كرد
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يافتند كه او را رحمت و لطف ) كه جوياي او بودند( اي از بندگان خاص ما راپس در آنجا بنده«:  ترجمهـ41
  ».خاصي عطا كرديم و هم از نزد خود او را علم بياموختيم
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را اطاعت كنيد و چون ) طرف خدا و رسولاز( ايمان فرمان خدا و رسول و فرمانداراناي اهل«:  ترجمهـ44

 اگر به خدا و روز قيامت ايمان ،گرديدگو و نزاع كشد به حكم خدا و رسول بازودر چيزي كارتان به گفت
  ».تصور كنيد بهتر و خوش عاقبت خواهد بودچه داريد اين كار براي شما از هر
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